
بچــه ات را بــه بیــرون دمشــق ببریــم«. گفتــه بود:»هــم مــن می مانــم، هــم 
ــه  ــت ک ــه داش ــم توج ــار ه ــه بش ــه زن و بچ ــم ب ــاج قاس ــه ام.«! ح زن و بچ

حفــظ شــوند و خســته نشــوند.
حتــى بعضــی اوقــات، مباحثــی پیــش می آمــد کــه دولتی هــا، ســلیمانی 
ــا اردوغــان رفیــق  را بــه ترکیــه می فرســتادند. می دانســتند حــاج قاســم ب
ــا  ــد ی ــا کاری را بکن ــد ت ــرار بده ــتی ق ــوی رودربایس ــد او را ت ــت و می توان اس

نکنــد.
در عــراق هــم افــراد و مقام هــا، برایــش احتــرام قائــل بودنــد. بــا همــه 
آنهــا رفیــق بــود. در حــدی کــه در برابــر هیــچ خواســته ای بــه حــاج قاســم 

ــد. ــه نمی گفتن ن
ــیه وارد  ــل روس ــی مث ــر قدرت ــد اگ ــش دی ــا داع ــگ ب ــم در جن ــاج قاس ح
شــود و در مقابــل داعــش قــرار بگیــرد، می توانــد خللــی در صــف اســتکبار 
ایجــاد کنــد و بــرای داعــش و امریکایی هــا و اروپایی هــا یــک شکســت 
اســت. تصمیــم گرفــت بــه دیــدار ولادیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه 
بــرود و او را متقاعــد کنــد. البتــه بــرای اجــرای ایــن تصمیــم، نظریــات 
مســئولان را هــم گرفتــه و بــه جمع بنــدی رســیده بــود. بــه مســکو رفــت و 

بــا پوتیــن ماقــات کــرد.
پوتیــن بــرای حــاج قاســم ارزش قائــل بــود. آن هــم نــه به عنــوان رئیس 
ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــران و نــه فرمانــده ســپاه ایــران. حاج قاســم، 
فرمانــده یــک نیــروی ایــران بــود، امــا آقــای پوتیــن عظمــت حــاج قاســم را 

تــوی دنیــا دیــده بــود.
آقــای پوتیــن، رهبــری حضــرت آقــا را قبــول دارد. رؤســای جمهــور 
دعــوت  بــه  پوتیــن  جملــه  از  کشــور  شــمال  منطقــه  کشــورهای 
رئیس جمهــور بــه ایــران آمــده بودنــد. معمــولاً رؤســای جمهــور کشــورها 
ــا آقــا دارنــد. پوتیــن هــم  ــه ایــران می آینــد، درخواســت ماقــات ب وقتــی ب
درخواســت ماقــات کــرده بــود. آقــای پوتیــن از فــرودگاه مســتقیم بــه 
ماقــات آقــا رفــت. مــدت دیــدار، یــک ســاعت مقــرر شــده بــود. جلســه 
رؤســای جمهــور یکــروزه بــود و می بایســت ســر ســاعت تعیین شــده 
ــذرد. چنــد  ــاعت می گ ــروع می شــد. ماقــات آقــای پوتیــن از یــک س ش
بــار بــه او تذکــر می دهنــد کــه در آن جلســه منتظــر شــما هســتند، توجــه 
نمی کنــد. دیــدار، دو ســاعت طــول می کشــد. بــه پوتیــن می گوینــد شــما 
ــت.  ــده اس ــر ش ــه دی ــد و الان جلس ــور آمده ای ــای جمه ــه رؤس ــرای جلس ب
ــد:  ــت، می گوی ــرق اس ــوک ش ــدرت بل ــه ق ــور ک ــن، رئیس جمه ــای پوتی آق

ــت! ــن اس ــی، ای ــه اصل جلس

ایــن، نــگاه آقــای پوتیــن بــه عظمــت رهبــری جمهــوری اســامی اســت. 
ــاج  ــی ح ــد. وقت ــران می دان ــر ای ــرباز رهب ــوان س ــم به عن ــم را ه ــاج قاس ح
ــم  ــاج قاس ــرد. ح ــد، می پذی ــات کن ــا او ماق ــد ب ــت می کن ــم درخواس قاس
مــی رود و بــا زبــان اســتدلال معروفــش، او را قانــع می کنــد کــه روســیه وارد 

جنــگ بــا داعــش در ســوریه شــود.
ــه  ــت ک ــی اس ــت. طبیع ــتی نداش ــس رودربایس ــا هیچ ک ــم ب ــاج قاس ح
روســیه، مطیــع حــاج قاســم نبــود کــه تمــام مباحثــش را بــا حــاج قاســم 
ــتند،  ــار می بس ــت بش ــا حکوم ــی را ب ــا موضوع ــی روس ه ــد. گاه ــرح کن ط
حــاج قاســم، آن را بــه هــم مــی زد و می گفــت بایــد بــا مــا مشــورت بشــود. 
ــا  ــد. ب ــم را دور بزنن ــاج قاس ــد ح ــه نمی توانن ــد ک ــده بودن ــم فهمی ــا ه آنه

ــرد. ــاع می ک ــامی دف ــوری اس ــع جمه ــدرت، از مناف ــام ق تم
گاهــی روس هــا بنــا بــه منافع شــان، بــا امریکایی هــا صحبتــی می کردنــد 
و تصمیمــی می گرفتنــد. اگــر آن تصمیــم بــه ایــران آســیب می رســاند، 
حــاج قاســم محکــم می ایســتاد. بــا فرمانــده ارتــش و وزیــر روس برخــورد 
می کــرد، پیغــام مــی داد و می گفــت بــه آنهــا بگوییــد اگــر ایــن کار را بکننــد، 
مــن محکــم برخــورد می کنــم. از آن طــرف، بعضــی جاهــا، میدان مشــترک 
بــود و می بایســت بــا هــم تصمیــم می گرفتیــم. تــوی آن میــدان اگــر 
جمهــوری اســامی بــا روســیه همراهــی نمی کــرد، روســیه آســیب می دیــد.
بــه امریکایی هــا هــم پیغــام مــی داد. در مذاکراتی کــه در روســیه و ترکیه 
انجــام می شــد، چــون می دانســت امریکایی هــا آدم هــای نیرنگ بــازی 
هســتند و شــاید ســر روس هــا هــم کاه بگذارنــد، بــه آنهــا هشــدار مــی داد. 
گاهــی به واســطه روس هــا، بــه ترکیــه پیغام مــی داد کــه اگر ایــن تصمیمی را 
کــه گفته ایــد اجــرا کنیــد، مــن برخــورد می کنــم. اهــل ماحظــه کاری نبــود. 

اگــر کاری را حــق تشــخیص مــی داد، دنبــال می کــرد تــا بــه نتیجــه برســد.
حــاج قاســم، اهــل مطالعــه بــود. هیــچ وقــت از کتــاب جــدا نمی شــد. 
تاریــخ کشــورها را می خوانــد. بــا توجــه بــه ســابقه حضــور امریکایی هــا 
ــا ژاپــن و آلمــان و کــره  در ژاپــن و آلمــان و کــره جنوبــی می گفــت عــراق ب
جنوبــی فــرق دارد. امــکان نــدارد امریکایی هــا بتواننــد در عــراق بماننــد، 
چــون فرهنــگ مــردم عــراق و مرزهــای اطرافــش مثــل ایــران، بــا آن 
ــی  ــه زمان ــنیدیم ک ــم می ش ــت قدی ــی دارد. می گف ــاوت اساس ــورها تف کش
عاشــقان امــام حســین )علیه الســام( حاضــر بودنــد یــک دست شــان 
قطــع شــود و بــه زیــارت برونــد. الان بــه چشــم خودمــان می بینیــم بــا 
وجــود انفجارهایــی کــه در مســیر کربــا اتفــاق می افتــد، راهپیمایــی هــر 
ســال پررنگ تــر می شــود و مــردم پــای برهنــه بــه طــرف کربــا حرکــت 

حاج قاسم، 
همان طور كه به 
رزمنده مدافع 
حرم توجه داشت، 
حواسش به نيروی 
ارتش سوری هم 
بود. در حين جنگ، 
حتی به غذای 
رزمنده سوری دقت 
می كرد؛ به روحيه 
نيروی ارتش سوری 
هم فكر می كرد. 
وضعيتی ايجاد كرد 
كه بين نيروهای 
ما با نيروهای 
ارتش سوريه ارتباط 
صميمی و عاطفی 
برقرار شود؛ تا جايی 
كه با هم رفت و آمد 
خانوادگی داشته 
باشند
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